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نبود؛  هیچ کس  خدا  از  غیر  نبود،  یکی  بود  یکی 
پسری بود که به اعتقاد خانواده و اقوامش هرگز نمی توانست 

و  می گرفت  قرار  تمسخر  مورد  همیشه  و  دهد  انجام  ارزشی  با  کار 
توانایی  هایی که داشت را هیچ کس باور نمی کرد و او را جدی نمی گرفتند. 

و  می رفت  بود  خودشان  زندگی  محل  نزدیک  در  که  کتابخانه ای  به  بیشتر  او 
ساعت  ها به کتاب خواندن مشغول می شد و در کنار لذت بردن از خواندن کتاب، 

به فکر فرو می رفت و با کسی کاری نداشت. 

از اطرافیان نزدیک در مورد پسرک پرسیدند؛ آن ها گفتند چند سال است که 
بیشتر روز ها به کتابخانه رفته و در فکر فرو می رود و هیچ نمی گوید. 

یکی از آن افراد به ظاهر دلش برای پسرک سوخت و کنار او آمد و با صدای بلند 
گفت: به جای بیکار نشستن و زل زدن و خواندن کتاب، بهتر است برای خودت 

کاری دست و پا کنی که آینده ی خودت را بسازی

و  تحقیر  که  افرادی  از  خیلی  و  فرد  آن  حیرت زده ی  مقابل چشمان  در  پسرک 
چشمانشان  در  و  برگشت  آن  ها  به سوی  جدی  و  مصمّم  می کردند؛  مسخره اش 

خیره شد و محکم و متین پاسخ داد: 

» من همین الان در حال کار کردن هستم!! «
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بعد دوباره مشغول خواندن کتاب شد و اهمیتی به 
حرف  های آن  ها نداد. آن چند نفر از جا برخواستند 

و رفتند. 

هرچند پسرک برای خریدن کتاب و ادامه ی تحصیل، مشغول 
سختی  به  زندگیش  و  می آورد  در  پول  سختی  به  و  بود  کارگری 

می چرخید. 

پسرک که از بچگی از عطر تن مادرش بی بهره بود و هیچ دلسوزی نداشت و همیشه 
تنها بود و کسی نبود که به حرف هایش گوش کند. 

همین امر باعث شد که در دوران تحصیل مشکلات زیادی گریبان گیر او شود؛ وارد 
شغل  هایی شد که هیچ ربطی به او و توانایی  های او نداشت؛ ولی پسرک به خاطر هدفی 

که در سر داشت مجبور بود دست به این کار ها بزند 

بدون اینکه کسی به او کمکی کند، به سختی درس می خواند. 

یک روز پسرک خیلی ناراحت بود و مثل همیشه به کتابخانه رفت.  اما با بقیه ی روز ها 
از  بود؛  آورده  فشار  او  به  بار مشکلات  و سنگینی  که دل شکسته  داشت؛ چرا  فرق 
همه چیز و همه کس نا امید و روزگار او را در شرایط سختی قرار داده بود و با چشمان 

خیس به سمت کتابخانه به راه افتاد. 
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